
  
  
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  فارسیزبان اي در  چندواژه هاي علساختار درونی ف
  یویسن و استلزامات آن در فرهنگ

  
  )خلیج فارسدانشگاه (فاطمه نعمتی 

  
  مقدمه

 هاي اي و فعل واژه تک هاي بین فعل اي هاي دستوري موجود تقابل دوگانه در توصیف
استفاده از اصطلاح . ب وجود داردفعل مرکّ / اي تحت عنوان فعل ساده چندواژه
که بیش از یک واژه دارند، باعث  هاي فعلی زنجیره ۀب براي همعل مرکّف پوششیِ

به . ها از نظر دور بماند ریفی در خصوص ساختار درونی آنظبسیار  هاي تهشود نک می
شک در اینجا مجالی  اي، بی چندواژه هاي دلیل گستردگی بحث و همچنین تنوع فعل

اي تقریباً  ن به منظور آنکه بتوان نمونهبنابرای. نخواهد بود ها آن فعل ۀبراي بررسی هم
 هاي گویا از امکانات متعدد موجود در زبان فارسی در خصوص ساختن فعل

تحقیقات در  ۀپردازیم که در پیشین هایی می ته باشیم، به بررسی توالیشاي دا چندواژه
 نسبینظر  ب اتفاقعنوان فعل مرکّ ها به ب فارسی در خصوص وضعیت آنمورد فعل مرکّ

شده  هاي مطرح اي انتخابی از توالی که نمونه ،هاي زیر در این رابطه به داده. وجود دارد
  :ب است، توجه کنیددر تحقیقات پیشین به عنوان فعل مرکّ
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  فعل+ توالی اسم 
  ادامه داشتن

  اطلاع داشتن
  امتحان دادن

  تهدید کردن 

  حضور یافتن
  داد کشیدن

  دوش گرفتن 
  رنج کشیدن 

  ن زندگی کرد
  سبقت گرفتن
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  فریب خوردن 

  نجات یافتن 
  واکس زدن

  
  فعل +توالی صفت 

  باز شدن
  محروم کردن 

  
  فعل +قید 

  بالا کشیدن 
  پس دادن 
  فرود آمدن

  فعل + اي اضافه گروه حرف
  بر باد دادن 

  به نظر آمدن 
  به یاد آوردن 

  
، )Karimi 1997(، کریمی )Dabir-Moghaddam 1997(، دبیرمقدم )Vahedi 1996(در واحدي 

، )Magerdoomian 2002 ؛Magerdoomian 2001(، مگردومیان )Karimi-Doostan 1997(دوستان  کریمی
 هاي فعلیِ این توالی ۀهم )Pantcheva 2010(وا و پانچِ )Folli et al. 2005(فولی و همکاران 

ها را حاصل ترکیب یک جزء فعلی و  آن اند که به حساب آمده مرکّباي فعل  چندواژه
براي تأکید بر محتواي معنایی تضعیف شده جزء فعلی در این . دانند جزء غیرفعلی می

یا فعل سبک  )1335خانلري (هاي همکرد  ها، در ارجاع به جزء فعلی از اصطلاح توالی
)Karimi 1997؛ Karimi-Doostan 1997( صادقی. است نیز استفاده شده )1372( و صادقی )1349( 

» استراحت کردن«و » آزار دادن« مانندموارد بالا،  هاي شبیه در ارجاع به برخی از توالی
است و این اصطلاح را در تناوب با فعل گروهی  استفاده کرده »مرکّبفعل «از اصطلاح 
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. نددا نمی مرکبّفعل را فعل  + اي اضافه گروه حرف )1384(لازار . برد کار می و ترکیبی به
، )1384(و لازار  )1372( و صادقی )1349( هاي صادقی در این تحقیق، همسو با یافته

به حساب  مرکّبهاي فعلی بالا، فعل  نتیجه خواهیم گرفت که فقط برخی از توالی
توان  دهد که می هاي فعلی نشان می نگاهی به ساختار درونی این توالی. آیند می

از طرف دیگر، . ردو غیرفعلی در هر مورد شناسایی کهاي متفاوتی بین جزء فعلی  رابطه
ها به لحاظ محتواي معنایی تفاوت اساسی با هم دارند و  یک از آنجزء فعلی در هر

است،  ها استفاده شده بودن آن مرکّببراي اثبات وضعیت فعل  هایی که معمولاً تناوب
  .ها دارد مرکّب و دیگر فعلهاي  هاي جالبی بین فعل خود اشاره به تفاوت

  
 چیست؟  مرکبّفعل 

چند اي بپردازیم، لازم است  چندواژه هاي فعلپیش از آنکه به بررسی ساختار درونی 
هر کنش دلالت بر یک . هاي نظري این تحقیق توضیح داده شود فرض پیش بارةدر تهنک

اي از  مجموعه )event( در این رویداد. موقعیت رویدادي در جهان خارج دارد
 ها یا تعامل، ان وجود دارد که کنشِ صورت گرفته، حاصل فعالیت آنکنندگ شرکت

کنندگان موضوع  این شرکت. است ها از یکدیگر تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آن
)argument(  که » .مینا کتاب را به آریا داد« ۀبراي مثال، در جمل. سازند هاي فعل را می

ند از ا موضوع وجود دارد که عبارت کننده یا دارد، سه شرکت» دادن«دلالت بر رویداد 
در . سازند را می» دادن«این سه موضوع ساختار موضوعی فعل . »آریا«و  ،»کتاب«، »مینا«

» کتاب«است؛  ،کار  ةیعنی کنند، موضوع عامل» مینا«، »دادن«ساختار موضوعی فعل 
ل قرار تحت تأثیر کنش عام» دادن«پذیر است، به این معنا که در رویداد  موضوع کنش

یتی است که مقصد انتقال است موجود» آریا«است؛  گرفته و این تأثیر از نوع انتقال بوده
  .ۀ آن وجود داردگیرد که در مفهوم حرف اضاف نتیجه همان نقشی را میو در

و  )Grimshaw 1990(گونه که در گریمشا  ساخت موضوعی آن ۀدر این تحقیق نظری
در . هاي زیر است است، مبناي توصیف و تحلیل دهآم )Pustejovsky 1995(پوستیوسکی 

و حرف  ،فعل، اسم، صفت، قید(هاي واژگانی مختلف  خصوص ساختار موضوعی مقوله
  :است موارد زیردر زبان فارسی، در اینجا فرض بر  )اضافه

  ها داراي ساختار موضوعی و رویدادي هستند؛ فعل) الف
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هاي حاصل مصدر ساختار رویدادي  مو اس  مصدر اسم مانند ،هاي رویدادي اسم) ب
نتیجه داراي ساختار موضوعی و برند و در تناظرشان را به ارث میو موضوعی محمول م

  رویدادي هستند؛
هایشان  عنوان موضوع کنندگانِ در رویداد را به هايِ دال بر رویداد شرکت اسم) پ

  ؛گیرند می
ثیر مفهوم حرف گیرد و نوع موضوع تحت تأ حرف اضافه موضوع اسمی می) ت

  ؛اضافه است
ن نسبت داده ه آهاي محمولی نیز داراي موضوعی هستند که صفت ب صفت) ث

  .گیرند اي نیز می اضافه موضوع متمم حرف) »مشروط« مانند(ها  شود و برخی از آن می
هاي  نحوي ساختارِ موضوعیِ این مقوله  توان در قالبِ یک عبارت معمولاً می

  :ت، بیان کرداس که در زیر آمدهطور ن، آواژگانی محمولی را
  علی؛ وسیلۀ بهغذا  خوردن: فعل) الف
  مردم؛ شادمانی: فروشندگان، و حاصل مصدر وسیلۀ بهبهاي کالا  افزايش: مصدر) ب
  ها؛ بچه بازی: اسم دال بر رویداد واقعی) پ
  به علی؛: حرف اضافه) ت
  .جمعیت مشتاق به دیدار وي: صفت) ث

، قید )»شانه«مانند (ذات هستند   گیرند اسم هایی که موضوع نمی بر این اساس، مقوله
  .)»از خانه«مانند (اي هستند  اضافه حرف  ، و یا گروه)»پایین«مانند (هستند 

ها این است که  اي و ساختار درونی آن چندواژه هاي فعلهدف از بررسی وضعیت 
ضوعِ جزء فعلی است یا فعلی مومورد بحث، جزء غیر ايِ واژههاي چند ببینیم در فعل

اینکه بخشی از فعل گروهی دال بر یک رویداد واحد است که بیش از یک واژه دارد و 
شروع بررسی ما،  ۀنقط. سازند ها با هم ساختار موضوعی کل ترکیب را می این واژه

آمده و در  )Butt 1997, p. 108؛ Butt 1995, p. 231(است که در بات  مرکّبتعریفی از فعل 
  .است صورت زیر تعدیل شده به )1389(تی نعم

  فعلی است که  مرکّبفعل . 1
هاي معنایی  هسته ۀدو واژه یا بیشتر به منزل: است مرکّبساختار موضوعی آن ) الف

  فعل دخیل هستند، وسیلۀ بهشده  هاي رویداد بیان در تعیین موضوع
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ند و ساخت هست) یا بند(هاي معنایی مشترکاً محمول جمله  این هسته ۀهم) ب
دارد ...فقط یک فاعل، فقط یک مفعول و: فعل ساده است نقشی دستوري آن شبیه .  

اي  بودن در ساخت سازه مرکّببودن در ساختار موضوعی و  مرکّببین ) پ
  .اي تصویرگونه وجود دارد رابطه

ی که در این های هشروع و براي روشن شدن نکت ۀعنوان نقط با فرض این تعریف به
از ها برخی  پردازیم که در آن زیر می هاي هجود دارد، در ادامه به بررسی جملتعریف و

 .است هکار رفت بههاي بالا  فعل
  .مینا اتاق را جارو کرد. الف. 2

  .علی مینا را تهدید به مرگ کرد. ب
  . مینا کفش را واکس زد. پ
  . مینا موهایش را شانه زد. ت
  . مینا علی را شکست داد. ث
  . وز امتحان دادعلی دیر. ج
  . مینا غلت خورد. چ
  .فریب خورد) از علی(مینا . ح
  . مینا از تغییر برنامه اطلاع داشت. خ
  . این برنامه مدتی ادامه دارد. د
  .مینا سالیان سال از سرطان رنج کشید. ذ
  . مینا داد کشید. ر

  . او دوش گرفت. ز
  .مینا از علی سبقت گرفت. ژ

  . فتنجات یا) از مرگ(مینا . س
  .علی در جلسه حضور یافت. ش
  .در باز شد. ص
  . علی آریا را از شرکت در مسابقه محروم کرد. ض
  . ها علی را بالا کشیدند آن. ط
  .علی کتاب را به مینا پس داد. ظ
  . هواپیما به سلامت ساعت هفت فرود آمد. ع
  . او تمام آن ثروت را بر باد داد. غ

  . یاد آوردهمۀ آن اتفاق را یک لحظه به . ف
  .آمد مسیر رفت خیلی طولانی به نظر می. ق

  
ها و  هايِ فعلیِ این جمله به منظور بررسی ساختارِ موضوعیِ جزء فعلی در توالی

ها، جزء فعلی را با ساختار موضوعی فعل  دهنده آن توالی بین جزءهاي تشکیل ۀرابط
براي . کنیم مقایسه می تها که داراي ساختار موضوعی کامل اس متناظر آن ةکامل و ساد

این تحقیق نشان «و » دهد مینا کتاب را به آریا می«هاي  را در جفت جمله» دادن« ،مثال
که ساختار » نشان دادن«در » دادن« مانندهایی  فعل. ، با هم مقایسه کنید»...دهد که می

ا تا ه گیرند و محتواي معنایی آن شان از ساختار موضوعی فعل کامل فاصله می موضوعی
 معمولاً. به حساب خواهند آمد »فعل سبک«است، مواردي از  حدودي تضعیف شده

فعل کامل هستند، محتواي معنایی اندکی دارند،  هاي سبک در صورت ظاهري شبیه فعل
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این . شود ها در تعیین ساخت موضوعی و نوع رویداد مشخص می و بیشترین تأثیر آن
ة کنند فیتعر ۀها را مشخص آن )Butt 2009(بات  هایی است که ها برخی از ویژگی ویژگی

  .داند فعل سبک می
 2«و  »الف 2« ۀدر جمل. هاي اسم و فعل داریم توالی »شـ  الف 2« هاي در جمله

توان به  را می» کردن«ساختار موضوعی فعل کامل . است» کرد«جزء فعلی در توالی  »ب
اسمی که با فعل  »الف 2« ۀجمل در. بیان کرد» کسی وسیلۀ بهکردن کاري «گروه اسمی 

این اسم طبق . طور خاص اسم ابزار است سازد، اسم ذات است و به توالی فعلی می
کنیم،  آن با فعل توجه می ۀکه به رابط بالا ساختار موضوعی ندارد و زمانی هاي هفرضی

» انجام دادن« یمعنایمحتواي شویم که در این توالی جزء فعلی حامل کل  متوجه می
در مواردي . است» کسی با جارو وسیلۀ بهانجام دادن کاري «ت و دلالت آن توالی بر اس

قید مکان، قید (آن  ةها جزء غیرفعلی موضوعِ فعل یا افزود که در آن» جارو کردن« مانند
مشترکاً یک واحد معنایی  د وشو است و به فعل منضم می )زمان، و قید حالت یا ابزار

. زبانی انضمام مواجه هستیم ةکنند، با پدید پارچه دلالت می یکسازند و بر فعالیتی  می
اي از فعل مرکّب به حساب  نمونه مرکّب،از فعل  )1(این موارد طبق تعریف بالا 

جارو «بنابراین . کنیم ها از اصطلاح فعل انضمامی استفاده می آیند و در ارجاع به آن نمی
اش ترکیب  ابزاري ةفعل با افزود فعل انضمامی است که در آن )الف 2(در » کردن
» چرخ کردن«و ، »اره کردن«، »رنده کردن«موارد دیگري از این دست در . است شده

این کار را (» کار کردن«در » کردن«مورد دیگري از انضمام اسم و فعل . شود مشاهده می
. تاس پذیر خود ترکیب شده شود که در آن فعل با موضوع کنش دیده می )است علی کرده
نقاشی «. انجامد می» فعالیت«انضمام حاصل از توالی اسم و فعل به نمود درونی  معمولاً
هاي موجود در  تعداد موضوع )ب 2(» تهدید کردن«در . نیز از این دست است» کردن

وجود دارد و » کردن«هایی است که در ساختار موضوعی فعل  جمله بیش از موضوع
جزء غیرفعلی اسم رویدادي است که داراي . ده نداردموضوع یا افزو ۀاسم با فعل رابط

بینیم  طور که می همان. است )کسی وسیلۀ بهتهدید کسی به چیزي (ساختار موضوعی 
هاي اسم  با موضوع )علی، مینا، به مرگ(اند  هایی که در سطح جمله بیان شده موضوع

و جزء در تعیین ، مشترکاً د»کردن«رویدادي منطبق هستند و در ترکیب با جزء فعلی 
 ساختار موضوعی دخیل هستند و نمود درونی فعل را که اکتساب است هر دو مشترکاً

در تعیین ساختار » کردن«براي نشان دادن چگونگی دخیل بودن فعل . کنند تعیین می
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مقایسه کنیم که در آن » تهدید شدن«موضوعی این جمله کافی است آن را با فعل 
صورت همان  کند یا به اي عاملی تظاهر نحوي پیدا نمی فهاضا موضوع متمم گروه حرف

ع مستقیم آن را به موضو» کردن«ماند، ولی  اي عاملی باقی می اضافه متمم گروه حرف
نوعی فعل سبک است که در خود یک فاعل » کردن«رو  ایناز. دهد عاملی ترفیع می

شان عامل وجود  وعیهاي رویدادي که در ساختار موض عاملی دارد و در ترکیب با اسم
موردي از این دست که مرکّب بودن در . یابد عنوان فاعل تظاهر می دارد، آن موضوع به

اي از فعل  ساخت نحوي آن با مرکبّ بودن در ساخت موضوعی مرتبط است، نمونه
رو  همتفاوت روب ةبا دو پدید )ب 2(و  )الف 2(بنابراین در این جمله . مرکّب هستند

با فرض این . فعل مرکّب است است و در دومی  )ابزار(لی انضمام اسم هستیم که در او
  .پردازیم هاي فعلی می تقابل به بررسی دیگر توالی

شانه «و » واکس زدن«، جزء فعلی در توالی فعلی )ت 2(و  )پ 2(هاي  در جمله
 نگارنده بر این باور است که. است تحقیق فعل سبک در نظر گرفته شده ۀدر پیشین» زدن

. هستند» ابزار«و » رو کنش«ترتیب مواردي از انضمام  به» زدن«هاي اسم ذات و  این توالی
زدن کسی / کسی وسیلۀ به) به چیزي(زدن چیزي «داراي ساختار موضوعی » زدن«فعل 

است و در آن مفهوم تماس دو چیز و تأثیرپذیري یکی از » کسی وسیلۀ به) با چیزي(
رو است و  است کنش آنچه به فعل منضم شده» س زدنواک«در . ها وجود دارد موضوع

نین چ» مینا واکس مشکی به کفشش زد«و » دمینا کفشش را واکس ز« ۀتوان از مقایس می
مایع است و  نیمه اي رو در این موارد ماده که کنشازآنجا. اي را بازسازي کرد رابطه

  به آن مشخصۀ» تماس«بر مفهوم  فرایند انضمام علاوهشوندگی دارد،  خاصیت پخش
» شامپو زدن«، »کرم زدن«، »رنگ زدن«، »روغن زدن«. افزاید می» مالیده شدن«معنایی 

یابد،  آنچه تماس می» شانه زدن«در توالی . هایی دیگر از این نوع انضمام هستند نمونه
مشخص  ،».شانه به موهایش زد«یک ابزار است و با ارجاع به معناي دانش جهانی 

شانه زدن مستلزم تکرار عمل است و مفهوم تکریري بودن مستتر در  شود که عمل می
، با توجه به آن نمود تکریري )Megerdoomian 2002(مگردومیان  مانندکه محققانی  ،آن

کنند، شرطی است که بر صادق بودن دلالت این  هایی از این دست را استنباط می فعل
، »پارو زدن«هاي  توان در فعل را می همین معناشناسی. فعل در عالم واقع اشاره دارد

  . کردمشاهده » زنگ زدن«و ، »جارو زدن«، »چکش زدن«
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کناري اسم و فعل بدانیم، نکتۀ جالبی که در این  اگر انضمام را توالی حاصل از هم
تري از انضمام  نوع پیشرفته )Mithun 1984(نوع انضمام وجود دارد و طبق توصیف میتون 

دهد، این است که در صورت انضمام موضوع  کناري صرف نشان می را در مقایسه با هم
در این باره به ساخت . کند اي به جایگاه مفعول ارتقا پیدا می اضافه رو، متمم حرف کنش

. »علی دیوار را رنگ زد«و » .علی رنگ سفید به دیوار زد«: این دو جمله توجه کنید
  .است مفعول جمله ارتقا پیدا کردهاي است به جایگاه  اضافه که متمم حرف» دیوار«

 مرکّبها براي استدلال بر وضعیت فعل  در بسیاري موارد محققان از وجود تناوب
دهد تناوبی که بین  ها نشان می هر چند بررسی دقیق همین توالی. اند یک توالی بهره برده

زمین «در تناوب . شود از یک نوع نیستند هاي انضمامی دیده می ک و فعلهاي سب فعل
است،  مکانی به فعل منضم شده ۀاضاف ها متمم حرف که در آن» زمین خوردن«و » زدن
در مقایسه . ها یافت آن توان مفهوم تماس و تأثیرپذیري را به یک اندازه در هر دوِ می

توان محتواي معنایی  نمی» خوردن / شکست دادن«در تناوب » خوردن«و » دادن«
  . جو کردو شود، جست مشاهده می» خوردن / زدن«ناوب یکسانی را از آن نوع که در ت

و انضمامی دیده  مرکّبباز همان تقابل بین فعل ) ج 2( و )ث 2(هاي  در جمله
شکست «یک اسم رویدادي با ساختار موضوعی » شکست«) ث 2( ۀدر جمل. شود می

اختار ساختار جمله نیز بازتاب س. موضوع ندارد ۀرابط» دادن«است و با » کسی از کسی
» دادن«با » شکست«در ترکیب . در معناي کامل و تتایی آن نیست» دادن«موضوعی فعل 

جایگاه مجاز هاي رویدادي یک  نیز فرض بر این است که این فعل در ترکیب با اسم
ترکیب شود » شکست« مانندهایی  که این فعل سبک با اسم صورتیدر. فاعل عاملی دارد

است و طبق  اي عاملی آمده اضافه ورت متمم گروه حرفص به ها موضوع عامل که در آن
تواند  هاي مجهول هستند، موضوع عاملی می اسم )Grimshaw 1990, p. 109(تعریف گریمشا 

 ، مانندهاي لازم ترکیب این فعل سبک با اسم. در جایگاه فاعل عاملی تظاهر یابد
موضوع مستقیم هر دو و تظاهر  به انطباق موضوع عامل» ی به چیزيرضایت کس«
بین خوانش انضمامی » امتحان دادن«) ج 2( ۀدر جمل. شود صورت فاعل می به» رضایت«

رویدادي است و » امتحان«دلیل چنین ابهامی آن است که اسم . مبهم است مرکّبو فعل 
آشکار  آن کاملاً این ویژگی رویدادي بودنِ ،»شدن/  امتحان کردن« ماننددر تناوبی 

رو در توالی  ایناز. تواند داشته باشد اتی نیز میدلالت فردي و ذ» نامتحا«اما . است
به ابهام » امتحان«این ابهام بین نوع رویدادي در مقابل نوع ذاتی در اسم » امتحان دادن«
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توان  یابد و نمی یا انضمامی تسري می مرکبّعنوان فعل  در خصوص وضعیت آن به
ر چند در این مورد خاص ساختار موضوعی ه .سادگی رفع کرد هایی را به چنین ابهام

بودن این توالی سوق  مرکّباي تا حدي تحلیل را به نفع  اضافه جمله و نبود متمم حرف
  . دهد می

هاي  که در توالی ،»خورد / زد«هاي  در تناوب» خورد«در ارتباط با جزء فعلی 
 معنایی کاملدر محتواي شود، ذکر شد که  نیز مشاهده می) ح 3(و  )چ 2(هاي  جمله

به معناشناسی  ها معمولاً فعلی این توالیمفهوم تماس وجود دارد و جزء غیر این فعل
براي (افزاید  تکریري بودن را با توجه نوع طبیعی خود می مانندها مفهومی  رویدادي آن

است بیان » غلت«، جزء غیرفعلی نوع تماس را که »غلت خورد«در . )زنگ خوردن: مثال
نیز به لحاظ » لیز خوردن«و ، »ر خوردنس«، »تکان خوردن« مانندهایی  فعل. کند می

چه معناي ، اگر»فریب خوردن«در توالی . تندهاي مشابهی هس معناشناسی توالی
از طرف دیگر . اما محتواي معنایی تماس در آن وجود ندارد ،تأثیرپذیري وجود دارد

خوردن چیزي (» خوردن« ساختار موضوعی معادل فعل کامل ،ساختار موضوعی جمله
است و در خود » فریفتن«در واقع اسم مصدر از » فریب«. نیست) کسی / به چیزي

هاي سبکی  از مجموعه فعل» خورد«. را دارد» فریب کسی از کسی«ساخت موضوعی 
رو متمم گروه  اینکند و از فاعل عاملی را مجاز نمیکه جایگاه ) »شد« مانند(است 
پذیر فاعل جمله خواهد  یابد و موضوع کنش ظاهر اختیاري میاي عاملی ت اضافه حرف

که یک جایگاه فاعل عاملی مجاز دارد، در » دادن«این فعل سبک با فعل سبک . بود
  ).»خوردن / تخفیف دادن«، »خوردن / شکست دادن«(سازد  برخی موارد تناوب می

» داشتن«. شود یمشاهده م »داشتن+  اسم«توالی فعلی ) د 2(و  )خ 2(هاي  در جمله
داشتن چیزي به  کامل معنایی آنبر تعلق چیزي به کسی دلالت دارد که در صورت 

هاي  در توالی). علی ماشین دارد(شود  نسبت داده می ،کسی که فاعل جمله است
اما مفهوم تعلق  ،این انتساب وضعیت به کسی وجود دارد) د 2(و  )خ 2(شده در  بیان

. ها وجود ندارد یابد در آن هاي ذات معنا می با اسم داشتن که بیشتر در ارتباط
در  صورت مشترك بهاي که دو جزء توالی  این نگاهی به ساخت موضوعی جملهبر علاوه

ها فعل سبک است و  توالی در این» داشتن«تعیین آن دخیل هستند، بیانگر آن است که 
اطلاع : کند ین میمحتواي معنایی و ساخت موضوعی را تعی ةفعلی قسمت عمدجزء غیر

شود  بیشتر زمانی مشخص می» داشتن«تأثیر فعل سبک . چیزي ۀکسی از چیزي و ادام
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) کسی وسیلۀ بهافزایش چیزي (» افزایش« مانندبا اسم رویدادي مجهول » داشتن«که 
 »داشتن«زیرا  ،اي عاملی امکان تظاهر ندارد اضافه شود و موضوع گروه حرف ترکیب می

  .ل عاملی نداردجایگاهی براي فاع
داد «و » رنج کشیدن«هاي  در توالی) ر 2(و  )ذ 2(هاي  در جمله» کشید«فعل 

کار  که دلالت بر تماس داراي دیرش دو چیز است، به ،در معناي کامل آن» کشیدن
افزاید  ها، جزء فعلی به ترکیب مفهوم دیرش عمل می در این ترکیب ،واقعدر. است نرفته

فعل ارتقا  ۀشده توسط جزء غیرفعلی به مقول ه کنش بیانو حاصل ترکیب آن است ک
 ةکنند است که در آن دو شرکت اي تجربهاسم دال بر یک رویداد » رنج«. یابد می

جایگاه فاعل در . وجود دارد )دهنده رنج(آفرین  و تجربه )کشیده/ دیده  رنج(گر  تجربه
نتیجه گر است و در جربهجایگاه ت» کشیدن«+  اي اسم رویدادي تجربه مرکّبهاي  فعل

اي عاملی تظاهر  اضافه صورت گروه حرف عنوان عامل تأثیرگذار به آفرین به تجربه
تأثیر مشترك دو جزء بر ساختار موضوعی را » دادن / رنج کشیدن«تناوب . یابد می

داراي معناشناسی واژگانی کنش غیرکنادي از نوعی » داد«اسم کنش . کند روشن می
البته تنها موضوع آن . وجود دارد و تنها یک موضوع دارد» دنخندی«است که در 

طور کلی، فاعل  به ،غیرکنادي هاي فعلدر تحلیل  .هاي نوعی عامل را دارا نیست ویژگی
ها با  نقش معنایی تنها موضوع آن. اند رو فرض شده ها داراي نقش معنایی کنش آن

رو  اینسازگار است و از داند، مجاز می» کشیدن«معناشناسی فاعلی که فعل سبک 
جیغ «هایی دیگر از این نوع  فعل. کند تظاهر پیدا می مرکّبعنوان تنها موضوع فعل  به

تأثیر معنایی این فعل سبک بر تفسیر نمودي فعل در . است» س کشیدننفَ«و » کشیدن
هایی  توالی. شود مشاهده می» نفس زدن«و » داد زدن«، »جیغ زدن«ها با  تناوب این فعل

نیز وجود دارد که در معناشناسی واژگانی جزء فعلی » آب کشیدن«و » اتو کشیدن« انندم
فعلی نیز اسم ذات چیز قابل شناسایی است و جزء غیر مفهوم تماسِ دارايِ دیرش دو

اسم با فعل  ۀآیند و با توجه به رابط هایی از انضمام به حساب می این موارد نمونه. است
است،  »کشیدن« کاملرو فعل  موضوع کنش» آب«و » اتو«ت و ها فعل کامل اس که در آن

  .مرکبّ دارندهاي فعل  تفسیري متفاوت از توالی
 بااي دارد که  دلالت بر انجام کاري با وسیله» دوش گرفتن«فعل ) ز 2( ۀدر جمل

ۀ بین توان رابط البته این توالی چون اصطلاحی است نمی. است جزء غیرفعلی بیان شده
موارد دیگري . کردفعلی و تأثیر آن را در معناشناسی کل فعل تعیین غیر جزء فعلی و
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این فعل یعنی در تعلق داشتنِ یک فضا و  کاملمعناي محتواي ها  وجود دارد که در آن
موضوعی بین  ۀیا گسترده شدن در آن فضا هنوز تا حدي قابل دسترسی است و رابط

البته در ). »آتش گرفتن«و ، »آب گرفتن«، »نبو گرفت«(توان بازیابی کرد  فعل و اسم را می
فقط به مفهوم انجام دادن کاري اشاره دارد و جزء غیرفعلی اسم » گرفتن«) ژ 2(

این دو جزء با هم  هر دوِ. است» سبقت کسی از کسی«عی رویدادي با ساختار موضو
 حاصل تأثیرگذار هستند و این تأثیر را در مرکّبدر تعیین ساختار موضوعی فعل 

تحویل چیزي ( کردتوان مشاهده  می» گرفتن«با » تحویل«مانند  ،هاي مجهول ترکیب اسم
اي عاملی آن به  اضافه ، متمم حرف»تحویل«در ترکیب با ). کسی وسیلۀ بهبه کسی 

زیرا به لحاظ نقش معنایی، فاعل این فعل سبک با نقش  ،یابد جایگاه فاعل ارتقا نمی
عمل، یعنی موجودیتی که تحت تأثیر کنش قرار  ةذیرندناسازگار است و پ معنایی عامل

تواند در جایگاه فاعل این فعل تظاهر پیدا  می ،است است، یا کنش را تجربه کرده گرفته
کسی در سبقت کسی از (اسم لازم غیرکنادي است و موضوع مستقیم آن » سبقت«. کند

ر اثر کنش آن بو یا موجودیتی نیست که بر موجودیت دیگر تأثیر گذاشته باشد ) کسی
را یا » گرفتن«با  مرکّبهاي  جایگاه فاعل در فعل. موضوع تغییري حاصل شده باشد

هاي مجهول در آن جایگاه  پذیر اسم کند یا موضوع کنش موضوع مستقیم اسم لازم پر می
تناوبِ . است» انتقام گرفتن«و » انجام گرفتن«هاي دیگر از این دست  فعل. یابد تظاهر می

به شباهت معنایی این دو فعل سبک در اینکه عامل » ارتقا یافت«و » ارتقا گرفت«ل معاد
  . تظاهر یابد، اشاره دارد مرکّبتواند در جایگاه فاعلی کل محمول  تأثیرگذار نمی

هاي  با اسم) ش 2(و  )س 2(هاي  هاي فعلی جمله در توالی» یافت«جزء فعلی 
 ۀتأثیر جزء غیرفعلی را از راه مقایس. است ترکیب شده» حضور«و » نجات«رویدادي 

، »نجات یافتن«در . کردتوان مشاهده  در این دو جمله می مرکّبساختار موضوعی فعل 
چون با جایگاه فاعلی که فعل سبک  ،آن رویدادي مجهول است و موضوع عامل اسم

کّب را مرسازد، سازگاري ندارد، امکان تظاهر در جایگاه فاعل کل فعل  مجاز می» یافتن«
اي عاملی تظاهر اختیاري  اضافه صورت گروه حرف به بنابراین موضوع عامل. ندارد

ساخت موضوعی  ۀدو جزء بر ساخت موضوعی از طریق مقایس ۀتأثیر دوجانب. یابد می
حضور «در » حضور«، )ش 2( ۀدر جمل. شود روشن می» نجات دادن«با » نجات یافتن«

کسی در حضور کسی در (وضوع مستقیم آن اسم لازم غیرکنادي است و م» یافتن
هاي معنایی آن با جایگاه  رو به دلیل عدم تناقض مشخصه اینرو است و از کنش) جایی



  
 
 

33 
 1393،   8، شمارة نويسي فرهنگ

  ...اي در زبان هاي چندواژه ساختار درونی فعل مقاله 
 

هایی که  یکی از راه. تواند در آن جایگاه تظاهر داشته باشد می» یافتن«فاعل فعل سبک 
جه به معناي ها با تو تناوب ۀمقایس ،توان تشخیص داد فعلی سبک است آن می ۀواسط به
ولی  ،دهند که فعل اصلی باشند، تناوب نشان نمی صورتیدر» یافتن«و » دادن«. هاست آن
هاي سبک یکی  هاي توزیعی فعل ویژگی. عنوان فعل سبک داراي چنین تناوبی هستند به

هاي کمکی  هاي اصلی و فعل اي متفاوت از فعل عنوان مقوله ها به هاي شناسایی آن از راه
  . )Butt 2009(است 

بسیار زایا ) ض 2(و  )ص 2(هاي  در جمله» محروم کردن«و » باز شدن«هاي  توالی
تنها محدودیتی . هاي اسنادي ندارند و پویا هستند و تفاوتی در ساخت نحوي با ساخت

ها وجود دارد،  در ترکیب با صفت» شد / کرد«ها و تناوب  گیري این توالی که بر شکل
اي است  اصل ترکیب فعل سبک با صفت محمولی و مرحلهها ح این است که این فعل

مشاهده » باهوش«و » بلند« ، مانندحاصل از ترکیب صفت فردي مرکّبهاي  و فعل
بودن این توالی وجود دارد تأثیر  مرکّباستدلالی که در تأیید وضعیت . است نشده

ل مشترك جزء فعلی و غیرفعلی در این دو ترکیب در تعیین ساختار موضوعی ک
ش معنایی آن موضوع با هاي محمولی تنها یک موضوع دارند و نق صفت. محمول است
که طور ، همان»کردن«فعل سبک . سازگاري ندارد» کردن«فعل سبک  موضوع عامل

تر بیان شد داراي جایگاه فاعل عاملی است و با افزودن عامل در مواردي از این  پیش
، 1384دبیرمقدم (اند  که سببی خوانده شدهود ش هایی منجر می گیري ساخت دست به شکل

به حساب  مرکّبها را فعل  این توالی )Karimi-doostan 1997(دوستان  کریمی. )59ص 
نگارنده معتقد است . گیرد در نظر می مرکّبآورد و ساخت سببی را متمایز از فعل  نمی

زیرا  ،ذیر نیستپ توجیه مرکّبهاي  عنوان ساختی متمایز از فعل افزودن ساخت سببی به
است مشترکاً  آمده) 1( مرکّباي که در تعریف فعل  ها دو محمول به شیوه در این توالی

فعل کل جمله را  صورت مشترك به کنند و ساختار موضوعی جمله را تعیین می
ها، موضوع فاعل عاملی  با توجه به رفتار نحوي آن در ترکیب با صفت» شد«. سازند می

تواند تظاهر اختیاري  رو این موضوع می اینسازد و از مجاز نمیجایگاه عامل را در 
  .اي عاملی داشته باشد اضافه صورت گروه حرف به

نگاهی . دهد هایی قید و فعل را نشان می توالی) ع 2(و ) ظ 2(، )ط 2(هاي  جمله
ها  ساختار درونی این توالی بارةی را درهای هها نکت به ساختار موضوعی جزء فعلی آن

» کشیدن« معناشناسی واژگانی شبیه» بالا کشیدن«در » کشیدن«) ط 2(در . دکن ن میروش
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دهد  جهت این کنش را نشان می» بالا«دارد و قید » .بسته را روي زمین کشید« ۀدر جمل
این . است مکانی است که در فعل منضم شده ةنوعی افزود» روي زمین«و به قیاس با 

است و مفهوم آن معادل با  اصطلاحی یافته ي مفعومی ر اثر بسط استعاربتوالی البته 
ها ساختار رویدادي و موضوعی  که در بالا گفته شد قیدطور همان. است» ترفیع دادن«

. منتفی است) 1(طبق تعریف  مرکّبهاي  ها در فعل ندارند و در نتیجه امکان تظاهر آن
جه به مفهوم فعل کامل نیز با تو) ع 2(» فرود آمد«و ) ظ 2(در » پس داد«هاي  فعل

مکانی را نشان  ةها تحلیل مشابهی دارند و انضمام افزود در این توالی» آمدن«و » دادن«
و ، »پیش رفتن«، »بازداشتن«، »دور انداختن«هاي دیگري از این دست  نمونه. دهند می

به به حساب بیاوریم، باید  مرکّبها را فعل  اگر بخواهیم این توالی. است» پیش کشیدن«
شود، فعل سبک در نظر بگیریم، زیرا  اي که در زبان یافت می هاي ساده تعداد فعل

هاي معنایی جدید حاصل از  انضمام فرایند زایایی است که در آن امکان ساختن واحد
در برخی موارد فرایند انضمام . کناري فعل و مفعول، فاعل، ابزار یا مکان وجود دارد هم

اشاره  )Mithun 1984(میتون . اند مفهومی اصطلاحی یافته ها است و ترکیب فسیل شده
صورت وند  شده به منضم ۀرود که مقول شدگی تا جایی پیش می کند که گاهی فسیل می

و  »برگشتن«هاي پیشوندي  اتفاقی است که در فعل یابد و این دقیقاً تظاهر می
  .شود مشاهده می» بازگرداندن«

زبان فارسی فعل  هاي پژوهش ۀگري که در پیشینهاي فعلی مشابه دی مجموعه توالی
گاهی به این دلیل که . فعل است + اي اضافه اند، توالی گروه حرف پنداشته شده مرکّب

طور دقیق معناشناسی جزء فعلی را  توان به اند و نمی ها کاربرد اصطلاحی یافته این توالی
اي با جزء فعلی دارد،  اضافه اي که گروه حرف د، رابطۀ موضوع یا افزودهکرمشخص 
گروه . کردمشاهده » نبر باد داد«توان در  آن را می ۀ، که نمونماند پنهان می

داراي ساختار موضوعی نیست و  ،که در بالا گفته شدطور همان ،اي اضافه حرف
، جزء »نبر باد داد«در ترکیب . بینجامد) 1(طبق تعریف  مرکّبتواند به ساختن فعل  نمی

است » وسیلۀ کسی بهدادن چیزي به کسی «راي ساختار موضوعی کامل دا» نداد«فعلی 
اي با حرف اضافه متفاوتی تظاهر  اضافه نظر متمم گروه حرفکه در ترکیب مورد

تر آن را با  نیز دارد که انطباق نزدیک» به باد دادن«این ترکیب صورت . است یافته
ها  گیري اصطلاح ع اصول شکلها تاب این توالی. دهد نشان می» دادن«ساختار موضوعی 

نقشی، معتقد است  ارچوب دستور واژيه، در چ)Bresnan 2001(برزنان . در زبان هستند
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هاي نحوي یک فعل ساده تحلیل  دیگر توالی مانندها را در سطح نحوي باید  این توالی
 او«بنابراین بین . ها را به بخش ساخت معنایی سپرد کرد و تفسیر معنایی اصطلاحی آن

تفاوتی در سطح » .هایش را به مینا داد کتاب ۀاو هم«و » تمام آن ثروت را بر باد داد
اساس ا را باید در سطح ساخت معنایی بره ساخت نحوي وجود ندارد و تفاوت بین آن

به یاد «) ق 2(و ) ف 2(هاي فعلی در  توالی. ها تبیین کرد تفسیر معنایی متناظر آن
در توصیف این  )334 ، ص1384(لازار . تحلیلی مشابه دارند نیز» به نظر آمدن«و » آوردن
 ۀهاي دیگري که رابط از میان توالی. است هاي فعلی نامیده ها را عبارت ها آن توالی

دهند و به اعتقاد  ن میبیش نشاو اي با فعل را کم اضافه گروه حرف ةموضوع و افزود
، »در میان نهادن«، »از بین رفتن«توان به  اند، می پنداشته شده مرکّباشتباه فعل  نگارنده به

  .اشاره کرد» به خاطر داشتن«و ، »به عرض رساندن«
باید است خلاصه کنیم،  هاي بالا گفته شده فعل بارةاگر بخواهیم آنچه را تاکنون در

فعلی و اي که بین جزء غیر به نوع رابطه با توجهرا اي  هاي فعلی چندواژه توالیبگوییم 
هاي  و عبارت مرکبّهاي  فعل: بندي کرد توان به دو طبقه تقسیم رد، میفعلی وجود دا

جزء ) 1(مرکّب در شود که طبق تعریف فعل  شامل مواردي می مرکّبهاي  فعل. فعلی
فعلی، یک محمول رویدادي یا محمول دال بر رویداد است و در ترکیب با جزء غیر

منفرد وجود دارد و هر دو در  ۀعنوان فعل جمل ها به فعلی امکان تظاهر مشترك آن
فعلی نیز  هاي عبارت. ساخته شدن ساختار موضوعی کل محمول تأثیرگذار هستند

جزء فعلی  ةشد سازي فعلی موضوع زیرمقولهها جزء غیر هایی هستند که در آن توالی
 هاي فعلی با توجه به ساختار درونیِ این عبارت. هاي آن است است یا یکی از افزوده

در موارد انضمام، موضوع . و غیرانضمامی هستند انضمامی  دو نوعِ داراي خود
صورت اسم نامعین و  شود و به آن در فعل منضم می ةفعل یا افزود ةشد سازي زیرمقوله

در » روغن«رو، مانند  کنش(یابد که ممکن است مفعول فعل  گر تظاهر می بدون توصیف
یا  )»تیر خوردن«در » تیر«هاي غیرکنادي، مانند  رو در فعل کنش(، فاعل فعل لازم )»روغن زدن«

زمین «در » زمین«مانند (یا مکان  )»اره کردن«در » اره«مانند (اي مثل ابزار  اضافه متمم گروه حرف
ها به  آیی در آن توالی هاي غیر انضمامی، گرایش شدید به هم در عبارت. باشد )»خوردن

البته . د حاصل بسط استعاري استکه خو ،ستها دلیل سرشت اصطلاحی این ترکیب
تواند باشد و بسیاري از موارد  هاي انضمامی نیز می فعل ۀاصطلاحی بودن مشخص
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یستند، معناي اصطلاحی انضمام مفعول زایا ن ةانضمام فاعل، ابزار و مکان که به انداز
  .اند یافته

  
  اي واژههاي فعلی چند اي موجود بین توالیه نادیده گرفته شدن تفاوت هاي دلیل

 صورت یکسان ها به این توالی ۀدر این بخش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که چرا هم
. است ها نادیده گرفته شده اند و تفاوت بین آن توالی تحلیل شده مرکّبتحت عنوان فعل 

ها، لازم است ذکر  هاي این توالی خاص مربوط به ویژگی هاي قبل از پرداختن به دلیل
بان فارسی گرفته بر ز صورت هاي پژوهشهم در  مرکّبلاح فعل شود که خود اصط

 )Baker 1988؛ Thomsen & Herslund 2002(ها  و هم دیگر زبان )Karimi 1997؛ 1384دبیرمقدم (
ها براي  است و معیار آن کار رفته براي ارجاع به پیچیدگی در ساخت گروه فعلی به

ها  ی در ساخت واژي یا نحوي آن توالیهاي فعلی پیچیدگ اطلاق این اصطلاح به توالی
اي  هاي چندواژه توالی ۀاست که در زبان فارسی هم بر همین اساس بوده. است بوده

ها یکسان پنداشته شوند  براي آنکه این توالی. اند بررسی شده مرکّبتحت عنوان فعل 
  :کنیم ها اشاره می نه آکه در زیر ب ستا دیگري نیز در کار بوده هاي دلیل

این ویژگی یکسانی . یکسان بودن صورت واژگانی فعل سبک و فعل کامل) لفا
کامل در زبان یکی از  داراي محتواي معناییصورت واژگانی فعل سبک با یک فعل 

فعل سبک  ةکنند تعریف ۀعنوان مشخص به )Butt 2009, p. 65(هایی است که بات  مشخصه
هاي سبک محتواي  چه فعلید اگرگو وي می. کند ز آن یاد میهاي مختلف ا در زبان

هاي کامل را ندارند، اما به لحاظ صورت ظاهري و تصریف زمان و  محمولی فعل
 Butt & Lahiri(بات و لاهیري . فعل کامل دارند مشابه پذیرند رفتاري دقیقاً نمودي که می

ه ر اثر گذر زمان تغییراتی داشتبهاي کمکی ممکن است  چه فعلنیز معتقدند اگر )2003
گاه تحت  هاي سبک هیچ چسب یا وند تظاهر داشته باشند، اما فعل صورت پی باشند و به
هاي  در فارسی صورت. گیرند شدگی و تقلیل در صورت ظاهر قرار نمیورتأثیر دست

باید و شاید که داراي  ، مانندهاي معین چسبی فعل کمکی در ماضی نقلی و فعل پی
یکی از عواقب یکسانی صورت فعل . دعاستصیغگان ناقص هستند، شاهدي بر این م

حاصل از انضمام  جزء فعلیِ+  سبک و فعل کامل، این است که توالی جزء غیرفعلی
گیرد که در  زمانی شدت می ویژه بهاین ویژگی . شوند پنداشته می مرکّباشتباه فعل  به

یق شدگی و اصطلاحی شدن معنا، امکان تعیین دق ترکیب انضمامی، تحت تأثیر فسیل
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نامشخص بودن دقیق محتواي معنایی . محتواي معنایی جزء فعلی وجود نداشته باشد
دیگر در این  ۀنکت. سازد براي آنکه فعل سبک به حساب آید خوبی می ۀفعل آن را گزین

 صورت مشترك به، دو جزء مرکّبهاي  فعل ، مانندهاي انضمامی نیز رابطه اینکه در فعل
ها در این است که در انضمام جزء غیرفعلی موضوع  آنتفاوت بین . فعل جمله هستند

باط دو جزء با هم ارت مرکّبهاي  اي در ساختار موضوعی فعل است و در فعل یا افزوده
ساختار موضوعی کل محمول را تعیین  صورت مشترك موضوعی ندارند و هر دو به

  .کنند می
در برخی موارد : جزء فعلی و غیرفعلی ۀاصطلاحی بودن و مستور ماندن رابط) ب

اي و فعل، به دلیل اصطلاحی  اضافه هاي قید یا گروه حرف هاي انضمامی و توالی فعل
 ياجزا در تفسیر معنایی اصطلاح، معمولاً. اند پنداشته شده مرکّبها، فعل  بودن آن توالی

بر  صورت مشترك بههاي معناشناختی واژگانیِ مشخصی ندارند و  سازنده ویژگی
که ازآنجا. دهنده آن نیست تشکیل يدارند که معادل معناي اجزا مفهومی دلالت

فعل سبک  ةکنند هاي تعریف نامشخص بودن محتواي معنایی فعل سبک یکی از ویژگی
چندان » لگد زدن«در » زدن«با » جیغ زدن«در » زدن«است، امکان یکسان پنداشته شدن 

در واقع اصطلاحی ) 1368(و راسخ مهند ) 1997(کریمی  ،برخی. دور از انتظار نیست
اند، در حالیکه  یک توالی فرض گرفته مرکّببودن را شاهدي بر وضعیت فعل 

  .است مرکّباي مستقل از فعل  اصطلاحی بودن پدیده
ها را  وجود تناوب )1384(مقدم دبیر: ها ها بر وجود تناوب تدلالاس کردناستوار ) پ

دوستان  است و کریمی ض گرفتهها فر مرکّب برخی توالیوضعیت فعل  ةدهند نشان
)1997)Karimi-doostan 1997( مگردومیان ،)Megerdoomian 2001؛ Megerdoomian 2002(  و فولی و

هاي فعل سبک را بر وجود  ویژگی بارةهاي خود در نیز استدلال )Folli et al. 2005(دیگران 
هاي انضمامی نیز  در فعل البته به امکان تناوب )1384(در دبیرمقدم . اند ها گذاشته تناوب

» زمین زدن«و » زمین خوردن«توان در تناوب  است که موردي از آن را می اشاره شده
 زمانی )Folli et al. 2005(و فولی و دیگران  )Megerdoomian 2002(مگردومیان . دکرمشاهده 

اند که  د، این نکته را از نظر دور داشتهنپرداز هاي سبک می که به بررسی نمود در فعل
هایی  اند، بازتاب همان تناوب عنوان فعل سبک از آن یاد کرده هایی که به برخی تناوب

 / دست زدن«مانند (شود  ها دیده می هاي تتایی و کامل این فعل است که در صورت
سبک با یک  ها انعکاس ترکیب فعل این آنچه آنبر علاوه. )»آوردن / به دنیا آمدن«، »کشیدن
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هایش و  فعل و موضوع ۀدر سطح جمله و با توجه به رابط ،واقعنند، دربی اسم خاص می
نمود تکریري در فعل فعالیت  مانندها بر نمود کلی فعل قابل تبیین است،  تأثیر آن

  .»به دنیا آمدن«و نمود اکتسابی در » چکش زدن«
فعل سبک کاملاً تهی از معنا نیست و برخی : هاي معنایی فعل سبک ویژگی) ت
که در  ،»کشیدن« ماننداست،  هاي معنایی فعل سنگین متناظر خود را نگه داشته ویژگی

وجود برخی از این . هر دو نوع سبک و اصلی آن مفهوم دیرش زمانی وجود دارد
گذارد و گاهی به  طور خاص بر نمود درونی فعل تأثیر می هاي معنایی که به ویژگی

با  مرکّبهاي  و فعل» داد«فعل (جامد ان منطبق با صورت کامل آن می نمودي دقیقاً
هاي  و از طرفی نامعین بودن دیگر مشخصه) همگی داراي نمود اکتسابی هستند» دادن«

آورد که فعل سبک با  این امکان را به وجود می ،فعلیجزء غیر آن پیش از ترکیب با
ی فعل هاي ویژه از نوع اصطلاحی و سایر عبارت هاي انضمامی به جزء فعلی در فعل

  .اصطلاحی اشتباه گرفته شود
  

  ینویس در فرهنگ مرکبّاستلزامات تعریف حاضر از فعل 
اي، اکنون سؤالی که  هاي چندواژه بندي توالی و طبقه) 1( مرکّببا توجه به تعریف فعل 

اي فعلی چه  هاي چندواژه ن پاسخ داد این است که طرح تمایز بین توالیه آباید ب
ها  ی داشته باشد و هر طبقه از این توالیویسن فرهنگ ةحوزتواند در  دستاوردهایی می

  .ها ذکر شوند گونه باید در فرهنگچ
ة تعامل ساختار نحو بینی دارند و معمولاً قابل پیش يرفتار مرکّبهاي  فعل

، لازم مرکّبهاي  در ثبت فعل. مند است فعلی و فعل سبک قاعدهموضوعی جزء غیر
. گیرند، اشاره شود ها می هایی که آن اسم ه موضوعهاي رویدادي ب است در مدخل اسم

هاي اسمی به  در گروه: یابند هاي رویدادي در دو حالت تظاهر می ساختار موضوعی اسم
هاي سبک توزیع  که فعلازآنجا. هاي سبک ل و در ترکیب با فعلپسین فع ۀعنوان وابست

هاي سبک  نه براي فعلهاي اصلی دارند، بهتر است مدخلی جداگا متفاوتی نسبت به فعل
گذارند،  ها و تأثیري که بر ساختار موضوعی می در نظر گرفته شود و به امکان ترکیبی آن

 امکان وجود موضوع عامل» دادن«و  »کردن«براي مثال در مدخل واژگانی . اشاره شود
چنین  نبود» یافتن«و » شدن«و در مدخل واژگانی  ،در جایگاه فاعل کل محمول و جمله

با . اي عاملی ذکر شود اضافه انی و در عوض امکان تظاهر اختیاري متمم گروه حرفامک
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ها  ها و زایایی نسبی آن مند بودن ترکیب هایی و با توجه به قاعده فرض چنین مدخل
هاي  اي از اسم مثال مجموعه براينیست و  مرکّبهاي  تک فعل لزومی به ذکر تک

هاي  مورد اسم در. شود شوند، ذکر می ترکیب  توانند رویدادي که با فعل سبک خاص می
ها با فعل سبک  ها و حاصل ترکیب آن که معناشناسی واژگانی آندال بر رویداد، ازآنجا

هاي رویدادي نیست، بهتر است که موردي ذکر شوند و تعداد  به شفافیت ترکیب اسم
  .کند ها چنین راهبردي را توجیه می کم آن

ها نیز باید  با توجه به میزان زایایی و شفافیت معنایی آن  هاي انضمامی توالی بارةدر
انضمام مفعول و فعل بسیار زایاست و هر نوع توالی اسم . دو امکان را در نظر گرفت

 )Mithun 1984, p. 850(میتون . تواند موردي از انضمام باشد داراي نقش مفعولی و فعلی می
گیري انضمام این  بر امکان شکل )Mithun & Corbett 1999, pp. 51-58(و میتون و کوربت 

شوند که ترکیب حاصل از انضمام نقشی متفاوت از  شرط کاربردشناختی را قائل می
شده، عادتمند یا  ت نهادینهتوالی مفعول و فعل دارد و براي ارجاع به فعالیت یکدس

 )Nemati 2010( نعمتی. رود کار می دهند به شونده که گروهی از مردم آن را انجام میتکرار
ارچوب دستور هاست و در چ هاي کاربردشناختی انضمام را مسکوت گذاشته انگیزه
داند که در یکی مفعول  نقشی هر جمله را داراي دو تظاهر نحوي ممکن می واژي

هسته  به یابد و در شق دیگر تحت تأثیر افزودگی هسته صورت گروه حالت تظاهر می به
محدودیت موجود بر انضمام را  يو .یابد ظاهر میشده به فعل ت صورت منضم به
شده نباید جاندار و  منضم اي از توصیف واژگانی که طبق آن اسمِ صورت مجموعه به

ها هم  براي این نوع انضمام مفعول و فعل که در آن. است اسم خاص باشد، بیان کرده
عنایی مفعول هاي موجود در تفسیر م شود و تفاوت کناري صرف مفعول و فعل دیده می

فرض  پیش هاي هگر با مفعول در جمل ت اسم بدون تصریف و حالت و توصیفصور به
ها  اساس قواعدي در ساخت معنایی قابل بیان است، نیازي به فهرست کردن آنبر

بخشی فعل  است که امکانات حالت اي شده اما در مواردي که انضمام وارد مرحله ،نیست
 انضمام در میتون دومِ ۀمرحل(کند  ها را دستکاري می لت سازهرا تحت تأثیر قرار داده و حا

]Mithun 1984[(  است  اصطلاحی شده یا زایایی خود را از دست داده و یا توالی انضمامی
هاي واژگانی مجزا  کند، نیاز است که آن موارد در مدخل و روند فسیل شدن را طی می

این  ۀاز جمل )زمین خوردن(، مکان )نده کردنر(، ابزار )تیر خوردن(انضمام فاعل . ذکر شوند
  .موارد هستند
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بودن معناي این نبینی  هاي فعلی اصطلاحی نیز به دلیل قابل پیش در مورد عبارت
  .هریک در مدخل جداگانه ذکر شوندلازم است که  ،ها ترکیب
  

  گیري خلاصه و نتیجه
 يبین اجزا ۀرابطاساس مرکّب برهاي  فعل ةبه ضرورت بررسی دوبار پژوهشدر این 

هاي فعلی  و عبارت مرکّبهاي  آن اشاره شد و بر آن اساس تمایزي بین فعل ةسازند
ها نیاز به معرفی  هاي فعلی با توجه به ساختار درونی عبارت در میان عبارت. مطرح شد

فرض گرفتن این تمایزها از آن . تمایز دیگري بین توالی انضمامی و غیرانضمامی است
نویسی  شود و نیاز به مدخل کاسته می ها هذیر است که از طرفی بار واژپ جهت توجیه
شود  بینی است مرتفع می ها قابل پیش هاي زایایی که معناشناسی واژگانی آن براي ترکیب

هنگ ذکر بینی دارند، در فر هایی که معناشناسی واژگانی غیرقابل پیش و تنها توالی
در این تحقیق ارائه  مرکّبکه از فعل اساس تعریفی از طرف دیگر بر. شوند می

شود و در مواردي  توزیع می مرکّبفعل  ةدهند بین اجزاي تشکیل اي هاست بار واژ شده
هاي واژگانی به  اي از توصیف که زایایی یک ساخت بسیار بالاست، با بیان مجموعه

ضبط مدخل براي هر مورد  ۀها، در هزین آن ترکیب ۀهم کردنجاي فهرست 
شده در این پژوهش، تعداد زیادي از  تحلیل ارائه همچنین در نتیجۀ. شود یی میجو صرفه
اي بدون توجه به رابطۀ جزء غیرفعلی با فعلی،  هاي فعلی چندواژه هایی که در توالی فعل

ها  واقع داراي محتواي معنایی کامل هستند و باید آن، ولی دراند فعل سبک پنداشته شده
  .روند هاي سبک کنار می د، از مجموعۀ فعلرا فعل کامل به حساب آور
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